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حمید بانوعنقا: درباره نامگذاری خیابانی به  نام اکبر رادی که در دومین جشنواره بنیاد رادی قولش داده شد باید 
بگویم که می دانم در این مورد حسن نیت وجود دارد و جناب حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر تهران حتماً این مورد مهم را در دستور کارشان قرار داده اند و من یقین دارم به انجام می رسد؛ درباره 

چاپ و نشر کتاب های رادی که قرار بود از سوی نشر »خاموش« منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگیرد هم 
هنوز اندر خم یک کوچه ایم. نمی دانم اگر رادی بود می توانست اینگونه رفتارها و سهل انگاری ها را در مورد 

کار و کتابش تحمل کند یانه؟ به هر حال ما مجبوریم قولی را که داده اند باور کنیم و ان شاءالله موانع برطرف و 
چشم مان به سه کتاب ارزشمند او روشن خواهد شد. ۵ دی ماه برای من روز خاصی است، زیرا خداوند اولین 
فرزند ما، »آریا« را در همین روز عطا فرمود و همیشه با یادآوری روز تولد پسرم وجود رادی را حاضر حس کنم.

بخشی از گفت وگوی همسر اکبر رادی با خبرنگار ایسنا / به بهانه  سالمرگ این نمایشنامه نویس

به قول هایی که درباره »رادی« داده شده امیدواریم

 عیسا / شارل گنیبر 
مترجم: اصغر رستگار

 

عیسا مسیح با پیروانِ 
خود به این قصد 

جلیل را ترک گفت 
و به اورشلیم آمد که 

با صورت دادن به 
»معجزه ای بزرگ«، 

»ملکوتِ خدا« را مستقر 
کند و در واقع، گویا اصلِ 

بنیادینِ رسالتِ او نیز 
»استقرارِ ملکوتِ خدا« 

بوده است.
 

ë ۶ دی
ســال 1349 در چنیــن روزی غلامحســین صالحیــار 
روزنامه نگار، خبرگزاری رادیو تلویزیون ملی ایران را 
تأســیس کرد. این خبرگزاری بعدها به عنوان واحد مرکزی خبر فعالیت 

می کرد و اکنون خبرگزاری صدا و سیماست.
ë تولدها

رضا رویگری: بازیگر و خواننده ایرانی سال 1325 در چنین 
روزی به دنیا آمد. رضا رویگری کارش را با تئاتر آغاز کرد و 
سال 1348 بازیگر نمایش »ویس و رامین« به کارگردانی 
آربی آوانسیان شد، پس از آن در نمایش های »عبادتی بر 
مصیبت حســین بن منصور«، »گلدونه خانوم«، »جمعه کشی«، »قمر 
در عقــرب«، »شــبیخون« و »جان نثار« بــازی کرد و تله تئاتر »ســنجاب 
ها« اولین کار او بود که ســال 1359 از تلویزیون پخش شــد؛ پس از آن در 
مجموعه های »محله برو بیا« و »محله بهداشت« بازی کرد و سال 1363 
بــا فیلم »عقــاب ها« وارد ســینما شــد. »یوزپلنگ«، »اجاره نشــین ها«، 
»کانی مانگا«، »غریبه«، »سرزمین آرزوها«، »شب بیست و نهم«، »خانه 
خلوت«، »مردی در آیینه«، »آلما«، »بلوف«، »جوانی«، »مســافر ری«، 
»بوتیک«، »مجنون لیلی«، »قرنطینه« و »دل شکسته« دیگر فیلم هایی 
اســت کــه بــا بــازی رویگــری دیده ایــم. او در این ســال ها در ســریال های 
»معصومیت از دســت رفتــه«، »دلبر آهنی«، »پــول کثیف«، »عملیات 
125«، »به کجا چنین شــتابان«، »مختارنامه«، »زمانی برای عاشــقی«، 
»مدینه«، »آخرین بازی«، »تنهایی لیلا« و »آقا و خانم سنگی« هم بازی 
کرده است. رضا رویگری را خیلی ها با سرود »ایران ایران« می شناسند که 

سال 1357 آن را در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی خواند.
کیت هرینگتون: جان اســنو امروز 34 ساله می شود. کیت 
هرینگتــون کــه با بازی در ســریال »بــازی تــاج و تخت« در 
نقش جان اسنو شهرت پیدا کرد و اولین کارش هم همین 
ســریال بود که ســاخت آن از سال 2011 آغاز شد و بسرعت 
هرینگتون را تبدیل به ستاره کرد. ساخت »بازی تاج و تحت« 8 سال طول 
کشــید و او در این مدت علاوه بر این ســریال در فیلم های »سایلنت هیل: 
مکاشفات«، »پمپئی«، »عهد جوانی«، »هفتمین پسر« و »بریمستون« هم 
بازی کرد. »باروت« دیگر سریالی است که هرینگتون در آن بازی کرده است.
 ســلمان ســالک نوازنده تار، فردریش ویلهلم مورتا کارگردان آلمانی، 
یوســف تیموری بازیگر، هودیســه حســینی شــاعر، رؤیــا دودانگه شــاعر، 
فروزنده فرخی داستان نویس، محمد کشاورز داستان نویس و مهرنوش 

میری داستان نویس هم متولد امروز هستند.
ë درگذشت ها

حسین قشــقایی: هنرمند تئاتر ایران سال 1357 در چنین 
روزی به شهادت رسید. حسین قشقایی متولد سال 1327 
بــود و در دانشــکده هنرهــای دراماتیــک کارشناســی تئاتر 
خواند. او پس از پایان تحصیلاتش در اداره تئاتر مشــغول 
به کار شد و برای تدریس تئاتر به شهرهای مختلف می رفت ،اما به  دلیل 
گرایش های سیاسی و مسائل اعتقادی اخراج شد و کار تدریس را در شهرها 
و روســتاهای دورافتاده و محروم ادامه داد. او در دوران دانشــجویی و پس 
از آن نمایش هایــی را روی صحنــه برد که مضامیــن انتقادی به حکومت 
پهلوی داشتند؛ نمایش هایی مانند »استثنا و قاعده«. او چندین نمایشنامه 
ماننــد »نهضت حروفیــه« و »نفــت« و آثار پژوهشــی ماننــد »تحقیق در 
نمایش ســنتی ترکیه« را نوشت. حسین قشــقایی سال 57 هنگام تشییع 

شهید کامران نجات اللهی با اصابت گلوله به شهادت رسید.
صادق ماهرو: دوبلور و گوینده ای که صدای او را در کارتون 
»گوریــل انگــوری« و بــه جای نقــش »گوریــل«، »داروغه 
ناتینگهــام« در کارتون »رابین هــود« و »جالی« در »لوک 
ایــد ســال 1393 درگذشــت.  خــوش شــانس« شــنیده 
صــادق ماهرو متولد 1318 بــود و کارش را با بازیگری در تئاتر آغاز کرد و 
در نمایش هایــی مانند »مرد ماهیگیر« و »شــعله من« حضور داشــت. 
از ســال 1335 به عنوان دوبلور در اســتودیو اطلس فیلم مشــغول به  کار 
شــد و نتیجه 40 سال تلاشــش در این هنر حضور در فیلم ها، سریال ها و 
کارتون هایی مانند »یوگی و دوســتان«، »رابین هــود«، »گوریل انگوری«، 
»جک و لوبیای ســحرآمیز«، »جادوگر شهر اوز«، »لوک خوش شانس«، 
»فــرار بــزرگ«، »هفــت دلاور«، »گــروه خشــن«، »آرزوهــای بــزرگ«، 
»کازابلانکا«، »محمد رسول الله)ص(«، »قیصر« و »دایی جان ناپلئون« 

بود. آخرین کار او صداپیشگی در سریال »مدار صفر درجه« بود.
هــاوارد هاکس: کارگــردان امریکایی و یکــی از کارگردانان 
مطرح دوران طلایی هالیوود ســال 1977 در چنین روزی 
درگذشــت. هــاوارد هاکــس متولــد 1896 بــود و کارش را 
به عنــوان دســتیار صحنــه آغــاز کــرد و پس از چند ســال 
فعالیــت به عنوان تدوینگــر فیلم، فیلمنامه نویس و دســتیار کارگردان، 
از ســال 1932 بــا ســاخت فیلــم »صــورت زخمــی« به عنــوان کارگردان 
مشغول به کار شد، فیلمی که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. »داشتن 
و نداشــتن«، »خواب ابدی«، »رود سرخ«، »آسمان بزرگ«، »ریو براوو«، 

»هاتاری«، »ال دورادو« و »ریو لوبو« دیگر فیلم های مطرح هاکس بود.
 مصطفی کسروی آهنگساز هم در چنین روزی درگذشت.

به نام 
تاریخ

عکس  نوشت
نقاشی کاتشوشیکا هوکوسای نقاش 
معــروف ژاپنــی بــا عنــوان »مــوج 
بزرگ« توســط یــک طراح لگــو و با 
50000 بلــوک لگــو ســه بعدی شــد. 
در این نقاشــی، مــوج بزرگــی دیده 
می شــود کــه قایق هــا را در نزدیکی 
کرانه اســتان کاناگاوای ژاپن تهدید 
می کنــد و سرنشــینان قایق ها کاملًا 
مغلوب قدرت موج عظیم شده اند. 
تمــام عناصر قابل شناســایی از آثار 
و  فوجــی  کــوه  ماننــد  هوکوســای، 
ملوان های قایق های پارویی در این 
اثر ســه بعدی هــم دیده می شــوند. 
این اثر حدود ۱/2 در ۱/5 متر اســت 
و در مــوزه هانیکــو اوزاکا به نمایش 

گذاشته شده است.

چند روزی است که خبر انتشار 
ویــروس جدیــد کرونــا همه را 
ترســانده.  و  کــرده  متعجــب 
ابتــدا ویروس جدیــد کرونا در انگلیس شــیوع پیدا 
کــرد که در کشــورهای آلمــان و عمــان و ایتالیا هم 
دیــده شــد و بعــد یــک کرونــای جدیدتــر از آن بــاز 
هــم در انگلیس آمــد و بالاخره کرونــای دیگری در 
نیجریه دیده شــد. اخبار این ویروس های جدید در 
کنار درخواســت خرید واکســن مهم ترین مسائلی 
بــود کــه در شــبکه های اجتماعــی بــه آن پرداختــه 
می شــد: » تنهــا فــرق کرونــای انگلیســی با نســخه 
چینی اینه که فرمونش ســمت شاگرده وگرنه شما 
همــون ماســکت رو بزن«، » هشــدار جــدی و فوری 
بــه 8۵ میلیــون ایرانــی که بایــد به آن توجــه کنند. 
کرونای جهش یافته انگلیســی با قابلیت ســرایت 
و چســبندگی چندین برابر نسخه چینی، در کمین 
ایرانیان است و اگر جدی نگیریم ممکن است یک 
تــراژدی ملی رقم بخــورد«، »بعــد از کرونای مدل 
انگلیسی کرونای مدل آفریقای جنوبی هم اومده... 
دوتــا کرونای دیگه بیــاد حرکته  ها!«، »هر کشــوری 
داره واســه خــودش یه مدل کرونــای جدید تولید و 
ثبــت میکنه! ما هنوز داریم از همون نســخه چینی 
استفاده می کنیم! مسئولان لطفاً پاسخگو باشن«، 
»  شــرکت آســترازنکا می گویــد واکســنش احتمــالًا 
در برابــر جهش جدیــد ویروس کرونــا مؤثر خواهد 

بود.«، » کرونای نیجریه هم اومد. جهش یافته تر از 
کرونای انگلیسی«، » روی کرونایاب یه قیچی بزنن 
کرونای انگلیسی رو هم تشخیص می ده.«، » عمیقاً 
عجیبه؛ تست های منفی هم کاذب هستن: تقریباً 
80 درصد بی علامته و وقتی که اکسیژن خون خیلی 
کاهش پیــدا میکنه بــروز میکنه. مــن و همکارانم، 
بالغ بر ساعت هاســت نخوابیدیم. موج جدید داره 
شــروع میشــه...«، » با این کرونای جدید که اومده و 
70 درصد انتشارش بیشتر از قبلیه، دیگه باید جمع 
کنیم از زمین بریم«، »این ویروس جدید کرونا اون 
مرحلــه فیلمه کــه زامبیــا از تو دهنشــون یه چیزی 
در میــاد...«، »  دو خبــر خوب در مورد  واکســن  کرونا 
اومده. اولی اینکه واکســن ایران به نقل از نیویورک 
تایمز در لیست واکسن های مهم و مطرح معرفی 
شــده و دیگــر اینکه واکســن مدرنا در برابــر کرونای 
جدید هم مؤثر است.«، » اولین نوع جدید کووید19 
در آلمان هم تأیید شــد. وای به حال جاهای دیگه 
دنیا و ایران. هنوز واکسن کووید19 رو به کسی تقریباً 
تزریــق نکردنــد بایــد دوبــاره دنبال واکســن جدید 
دیگه بگردند. انگاری این تمامی نخواهد داشت.«، 
»  فرقــش اینــه که وقتی یکــی کرونــا می گیره بهش 
می گیــم کرونای قدیم گرفتی یــا کرونای جدید؟«، 
» مگه ما مسخره ایم که هر روز کرونای جدید میاد«، 

» کرونای مدل جدید اومده؟ مگه 
موبایله که مدل جدید بیاد؟«

هشتـگ

#کرونا

ســالگرد  هفدهمیــن  دیــروز 
زلزله بم بــود. خاطره ای تلخ 
که همچنــان در ذهــن مردم 
مانده است و دیروز خیلی ها با انتشار عکس هایی 
از ایــن زلزلــه می نوشــتند و بازمانــدگان بــم هــم 
خاطراتی را می نوشتند که خواندن شان سخت بود: 
» 17 ســال پیش در چنین روزی از قطار پیاده شدم 
و با فضای گنگ شــهر  کرمان و صــدای مکرر پرواز 
هلیکوپترها روبه رو شدم. راننده تاکسی گفت: » بم 
خراب شــد« و هیچ فکر نمی کردم از چند ســاعت 
بعــدش تا همین حالا، بزرگتریــن ترس زندگی ام 

 زلزلــه شــود.  تصاویــری از 
 بــم تا آخــر عمــر از ذهنم 
پاک نمی شــود. پسری که 
نیمه شب تنها وسط بلوار 
 بــروات کنار آتش نشســته 
بود و اجساد تمام خانواده 
پرجمعیتش را به تنهایی 
بیــرون  خانــه  ویرانــه   از 
کشیده بود، خودش پتویی 
نداشــت و تمــام پتوهــا را 
عزیزانــش  اجســاد  روی 
کشــیده بود. شــب قبل در 

خانه شــان عروســی بــود.  خیابانی که تا چشــم کار 
می کرد، دو طرفش جسد بود و محله های قدیمی 
که فقط نخل های حیاط خانه هایش پابرجا مانده 
بودنــد. و صاحــب آن پیکان قرمز در جاده شــلوغ 
کرمــان به بم کــه جســد عزیزانــش را در صندوق 
عقب گذاشــته بود و در جاده می رفت.«، »  من هر 
دفعــه که زمین میلــرزه انــگار دوبــاره برمی گردم 
۵:30 صبــح ۵ دی.«، » همچیــن روزی وقتــی بم 
لرزیــد شــهر مــا مسجدســلیمان هــم لرزیــد ولی 
صبحــش متوجه عمق فاجعه توی بم شــدم من 

یه بچه مدرســه ای بودم وسطای 
امتحاناتمون بــود پس لرزه ها ولمــون نمی کردن 
چقدر پای تلویزیون برا زلزله بم گریه کردم«، »  من 
ســرباز بــودم اون موقع یــه گروهــان از پادگانمون 
از تهــران رفتیم بم. یه ویرانه کامــل دیدیم. زلزله 
موقع خواب خیلی وحشــتناکه«، » روانشناســم 17 
سال پیش تمام خانواده  و خونه اش رو تو زلزله بم 
از دست داده. استوریاش از دیشب دل آدمو خون 
می کنه. به قول خودش حواســتون هست همیشه 
بــه آدماتون یــادآوری کنین دوسشــون دارین؟ هر 
لحظه ممکنه کل زندگی آدم زیر و رو شــه.«، »ترم 
اول دانشــگاه بودم، عصر 
تا رســیدم خوابگاه بچه ها 
گفتــن خبــر داری کرمــون 
اومــده؟  شــدیدی  زلزلــه 
یک قــرن توی صف تلفن 
 3 فاطمیــه  کارتی هــای 
شــد  نوبتــم  تــا  وایســادم 
زنــگ بزنــم و ازون روز بــه 
بعــد بزرگ تریــن کابوس 
زندگیم شد از دست دادن 
عزیزانم توی زلزله...«، » 2 
روز پیــش ارتباطی ترتیب 
دادیــم تا یکی از معلمان شهرســتان بــم با آقای 
وزیر ارتباط ویدئوکال بگیرن و گفتن بعد از گذشت 
17 ســال )۵ دی 82( از  زلزلــه بــم هنــوز بعضــی 
مدارس در کانکس برپا میشه... بزرگواران مسئول 
فکــری کنیــد راه دوری نمیره«، »  به امیــد روزی که 
مردم کشــورم در سازه ها و ســاختمونای مقاوم در 
برابر زلزله زندگی کنن«، » دختر داییم سه فرزند و 
همسرش رو در زلزله بم از دست داد، فکر کن زیر 
آوارها بچه 3، ۵ و 9 ســاله ات، باهات حرف بزنن و 

بعد از دقایقی دیگه صداشون رو نشنوی.«

ماجرا

خاطره تلخ ۵ دی ۸۲

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

از گروه های تئاتری حمایت شود
کسانی که از »تئاتر آنلاین« یا چیزی شبیه به 
ایــن عناوین و اســامی حــرف می زنند به نظر 
می رســد تعریــف تئاتــر را فرامــوش کرده اند 
و یادشــان رفتــه که تئاتــر یک موجــود یا یک 
هنــر کامــلًا زنــده اســت و صرفــاً بــا حضــور و 
نقــش تماشــاگر و مخاطــب شــکل می گیــرد 
و معنــی و تعریــف پیــدا می کند. بــه گفته ای 
دیگر رونق و بســط و پیدایــش تئاتر از همین 
جوهره و اصل شــکل گرفته و مــا نمی توانیم 
بگوییــم این هم نفســی را از تئاتر می گیریم و 
آن را در قالــب تصویر می بریم و اســمش را هــم می گذاریم تئاتر 
آنلاین. خیر؛ چنین چیزی از منظر و نگاه من درست نیست چون 
اگــر می توانســتیم این بــاور و تعریــف را بپذیریم آن وقــت باید با 
خودمان این ســؤال را مرور کنیم که این تئاتری که ما ســاخته ایم 
چــه تفاوتی با دیگر ژانرها و حوزه هــای هنری دارد؟ من معتقدم 
از تئاترهــای تلویزیونی یا همان تله تئاتر هم به اندازه ای که باید و 
شاید استقبال آنچنانی صورت نگرفت و این آمار به صورت کیفی 
و کمی با آن اســتقبالی که در مواجهه بــا تئاتر زنده اتفاق می افتد 
اصلًا قابل مقایســه نیست. تئاتر را باید هم نفس با تمامی عوامل 
آن دید و آنجاست که شما می توانید بگویید اینجا تئاتری در حال 
اجراســت که شــما نفس به نفس با بازیگر روی صحنه و دکور و آن 
زندگــی که برای شــما روی صحنه اجرا می شــود همراه شــده اید. 
در همــه جای دنیــا وضع همین اســت و تئاتر زنده جایــگاه و ارج 
دیگری دارد و به گونه های دیگر از اجرای تلویزیونی و... اسم تئاتر 
نمی دهند. حال تصور کنیم در کشور ما که بیشتر به سمت تئاترها 
و جشــنواره های آماری هستیم و پی بیلان کاری، وضع علیحده تر 

خواهد شد. به عقیده من امروز می شود همه چیز را به گردن کرونا 
انداخت اما در خلوت خود می توانیم این سؤال را هم از خودمان 
بپرســیم کــه مگــر قبل از کرونــا  چه اتفــاق خاص و ویــژه ای برای 
تئاتــر افتــاد و یا در دوران پیــش از این پاندمی چــه تغییر و تحول 
خاصی رخ داد که باعث شــد تئاتر به شــکل درســت و اصولی اش 
پیشرفت کند. پس به عقیده من اگر از تئاتر آنلاین استقبال نشد، 
امری کاملًا بدیهی است و اتفاقاً اگر استقبال می شد جای تعجب 
داشت و این عدم استقبال حداقل برای کسی مثل من کاملًا قابل 
پیش بینی بود. در این مدت صرفاً هزینه هایی انجام شد تا همان 
بخشــی که گفته می شــود بخش آمــاری به جایی برســد در حالی 
که می شــد با این هزینه ها، نه فقط امســال، که سال های گذشته و 
بعد هم کارهای مفیدتری انجام داد و نمونه اش حمایت بی قید 
و شــرط از گروه هــای تئاتری برای حفظ انســجام و تولیــد بود. اگر 
می خواهیم چراغ تئاتر روشــن بماند و به حیات خود ادامه بدهد 
ایــن اتفــاق باید دیر یــا زود بیفتــد و از گروه های تئاتری متناســب 
با شــأن و شــخصیت تئاتر و تئاتری ها حمایت شــود آن هم بدون 
هیــچ درخواســت و مطالبه ای. هنــر نمایش، هنری بلــه قربان گو 
نیســت، اتفاقاً برعکس و اگر هم باشــد دیگر نمی شــود اسمش را 
تئاتر گذاشت بلکه یک »شــو« و نمایش برای انجام خواسته های 
دیگران اســت و یک شــعار به تمــام معنی. به هــر روی ما بعد از 
کرونا آدم های گذشــته نخواهیم بود چون اتفاق بزرگی در سراسر 
جهان رخ داده و به عقیده من ممکن نیست چنین رخداد بزرگی 
مــا را بــدون تغییــر بگــذارد بلکــه تصور من این اســت کــه پس از 
ایــن دوران آدم هــا و موضوعات در جامعه و البتــه در تئاتر تغییر 
می کند و تئاتر به سمت انسانی شدن که اصل و جوهره اش است 

برمی گردد.

یادداشت

علی پویان
مدرس و کارگردان 
تئاتر

زخم ناسور کاغذ
کاغذ، اصلی ترین مــواد مصرفی در 
تولید کتاب اســت و کشــور مــا ایران؛ 
باوجود برخــورداری از ظرفیت های 
 85 تــا   80 کاغــذ،  تولیــد  مختلــف 
درصــد کاغــذ مــورد نیــاز خــود را از 
کاغذهــای وارداتــی تأمیــن می کند؛ 
کاغذهایــی کــه در شــرق آســیا و در 
کشــورهایی مانند اندونزی و تایلند و 
چیــن و هند تولید می شــوند. میزان 
مصرف کاغذ چاپ و تحریر در کشور، 
به طور ســالانه چیزی حــدود 300 تا 
350 هزار تن است. هر تن کاغذ در بازارهای جهانی، حدود 
1000 دلار قیمت می خــورد و این یعنی بهای کاغذ وارداتی 
به کشــور، سالانه به 350 میلیون دلار می رسد. توجه به این 
اعداد و ارقام، خود گویای این واقعیت اســت که سالانه چه 
میــزان ارز بابــت خرید و واردات این حجم کاغذ از حســاب 

کشور خارج می شود.
این میزان وابســتگی صنایع چاپ و نشر به کاغذ وارداتی، 
باعث شده که در دوره های مختلف، بازار کاغذ در کشور دچار 
التهاب  و تنش هایی شــود. با این اوصاف، شــاهد ورود دولت 
به بــازار کاغذ و اعمال سیاســت های حمایتــی بوده ایم که با 
واردات و توزیع کاغذ با نرخ دولتی همراه بوده است و در یک 
مقطع؛ تا ســال 1386 ادامه یافت امــا به دلیل بروز تخلفات 
و ســودجویی ها، بــه خواســت خــود ناشــران، لغــو شــد. در 
دوســال اخیر اما، تشــدید تحریم ها و مشکل واردات اجناس 
خارجی، بار دیگر سیاست تخصیص ارز دولتی و توزیع کاغذ 
ســهمیه ای به ناشــران را احیا کرده  است. نیاز به کاغذ دولتی 
در این شــرایط تا حدی محســوس است که حتی ناشرانی که 
اساســاً هر نوع یارانه و ســهمیه ای را عامل خسارت و مفسده 

می دانند نیز بر وجود و استمرار آن تأکید دارند.
در حــال حاضر، کاغذ دولتی بــا قیمت بندی 130 تا 150 
هزارتومان تحویل ناشــران می شــود و این درحالی است که 
قیمــت هر بند کاغــذ تحریر در بــازار آزاد از 450 هزار تومان 
-ســه  برابر نرخ دولتی- نیز فراتر رفته اســت. در نظر داشته 
باشــید که چاپ یک کتاب به طور میانگین حــدوداً با 150 یا 
160 صفحه و با شمارگان 1000 نسخه ای، حدوداً 10 بند کاغذ 
می طلبد. بنابراین؛ تفاوت چاپ کتاب با کاغذ آزاد نسبت به 
کاغذ دولتی، دســت کم سه  میلیون  تومان است؛ البته نباید 
فرامــوش کرد که قیمــت کاغذ در بازار آزاد، بواســطه توزیع 
کاغذ دولتی، مهار شده است؛ وگرنه با احتساب نرخ دلار 26 
تــا 27 هزار تومانــی، افزایش قیمت کاغذ در بــازار آزاد )هر 

بند حدود 24 کیلوگرم( تا 650هزار تومان نیز متصور بود.
در لایحه بودجه ســال آینده به دلیل فشارهای اقتصادی و 
تحریم، کاغذ از فهرســت کالاهایی که مشــمول ارز دولتی اند، 
خارج شــده اســت  و این مسأله ناشران را بشــدت نگران کرده 
است. آنها، حذف کاغذ دولتی را در شرایط موجود، مساوی با 
ورشکســتگی صنعت نشــر می دانند و وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای جلب نظر دولت و تداوم 
تخصیص ارز دولتی به کاغذ، به کار بسته  است. اما سؤال اصلی 
این است که با فرض تداوم این سیاست حمایتی، این شرایط 
تا چه  زمانی می خواهد ادامه داشــته باشــد؟ اقتصاددان ها بر 
ایــن باورند کــه مداخله دولت هــا در بازار و تخصیــص یارانه، 
در درازمــدت اثــرات مخربــی را بــر اقتصاد خواهد گذاشــت و 
سیاســت های حمایتی، تنهــا در کوتاه مدت و بــرای گذر از یک 
بحران اقتصادی، توجیه دارد. از طرف دیگر، دولت نیز توانایی 
و ظرفیــت محــدودی در این زمینــه دارد و نمی تواند تا ابد، به 
کالایــی نظیــر کاغذ، یارانه بدهــد. دیر یــا زود باید منتظر قطع 
یارانه کاغذ باشیم و آن وقت، معلوم نیست خندق حفر شده 
بیــن نرخ دولتی و بازار آزاد، چطور باید پُر شــود. زنگ  هشــدار 
به صدا درآمده و در این شرایط، شاید تنها راه گریز و گذار، ایجاد 
توان و افزایش ظرفیت های تولید کاغذ در کشور باشد؛ اتفاقی 
که متأسفانه هنوز محقق نشده و وابستگی به کاغذ وارداتی را به 

زخم ناسوری بر پیکره صنعت نشر، تبدیل کرده است.

نسخه ای برای یک زندگی شیرین تر
مجموعــه کتاب هــای »مدرســه زندگــی« در سراســر 
جهــان محبــوب هســتند و بــه زبان هــای متعــددی 
ترجمه شــده اند. ویژگی مهم و متمایز این مجموعه 
کتاب هــا نگاه بین رشــته ای بــه موضوعاتی اســت که 
صرفاً روانشــناختی و شــخصی به نظر می رسند. این 
کتاب هــا بــا رویکــردی ترکیبــی، همزمان از فلســفه، 
مثال هایــی  ذکــر  و  شناســی  روان  و  جامعه شناســی 
از متــون ادبــی شــاخص جهان بــرای فهــم و تحلیل 
کاربــردی موضوعاتــی بهــره می برند که ما انســان ها 
در زندگــی روزمــره خــود بــا آنهــا درگیــر هســتیم و 
همین امر باعث می شــود از کتاب های روان تلقینی و 
روانشناختی رایج بسیار متمایز باشند. هدف مدرسه زندگی این است که با 
مطالعه موضوع های مهم زندگی و با کمک فرهنگ، زندگی ما را شفاف تر 

و لذت بخش تر کند و از ابهام هایش بکاهد.
نشر »هنوز« به تازگی کتاب دیگری از این مجموعه را با عنوان »خود را 
بهتر شناختن« منتشر کرده است. این کتاب در قطع جیبی و 70 صفحه  در 
زمانی اندک قابل خواندن است. عناوین شش فصل این کتاب عبارتند از: 
ناآگاهی، تعمق فلســفی، هویت احساسی، صداقت و انکار، قضاوت خود 

و شک احساسی.
خودشناســی صرفاً بر پایه شناختی 
می گیــرد  شــکل  هویت مــان  از  دقیــق 
زمینه هــای  در  می توانیــم  آن  بــا  و 
گوناگــون زندگــی، بخصــوص عشــق و 
بگیریــم.  مطمئــن  تصمیماتــی  کار، 
و  عمیق تریــن  بــه  را  مــا  کتــاب  ایــن 
زوایــای وجودمان  دســت نیافتنی ترین 
شــناخت  ابزارهــای  بــه  تــا  می بــرد 
شخصیت مان مجهز شویم و به فهمی 
برســیم  خــود  شــخصیت  از  عمیق تــر 
تصمیم گیری هــا  هنــگام  دریابیــم  و 
مراقب چه مسائلی باشیم و اولویت ها 
چیســت.  بالقوه مــان  توانایی هــای  و 
تلاش موفق برای خودشناســی به این 
جمع بندی ختم می شــود که شــناخت ما از خودمان بسیار اندک است. 
کتــاب با این جمله تمام می شــود: »زمانی که بفهمیــم درباره خودمان 
چه می دانیم و دریابیم که شــاید بعضی  چیزها را هرگز ندانیم، بالاخره 

خود را شناخته ایم.«
ë خود را بهتر شناختن 
ë نویسنده: مؤسسه مدرسه زندگی
ë ترجمه: صنوبر رضاخانی
ë ناشر: هنوز
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